
    ۱۴ صفحه

، بيننده را بـا       “دايره  “شروع فيلم   
. خود به دنيای واقعـيـت مـی بـرد          

زايشگاه ، کارکنان بيـمـارسـتـان ،          
رفت و آمدها ، انـتـظـار ، خـوش              
خبری ، مات شدن از شنيدن خبر و        
. نپذيرفتن ها را دنبال مـی کـنـد             

نوزادی دختر که با گذراندن دوران      
رشدش در رحـم مـادر پـای بـه             
اجتماعی خشن و مملو از نابرابـری       

هنوز چشم به اين    .   ها گذاشته است  
دنيای ناشناخته اش باز نـکـرده ،          
موجودی از پيش محکوم اسـت و         
سرنوشتی متفاوت را انتـظـار مـی         

جنسيتی از پيش نفرين شـده      .   کشد
. بـودن اسـت     “زن    “که متهم به     

انسانی که دلايل اين تکفير را تنـهـا         
با نوع جنسيتش انتظار می کشد و        
دلايلش را  نمی دانـد و نـخـواهـد             

 .پذيرفت
 “زن   “ راستی دلايل اين تحقـيـر      

کدامند ؟ دلايلی که به زشت تـريـن         
هيبت خود با فرهنگی پدرسـالار و        

عـادات ،    .   ارتجاعی عجين شده انـد    
صفات عمومی ، مختصات روحی و      
به زبان ديگر ارزش هـای مسـلـط          
جامعه که طی ساليان سـال جـای          
پای خود را در تفکر و منش زندگی        
انسان های بي شماری محکم کرده      

تـفـکـری    . اند و جان سخت شده اند 
عقب مانده و ميراث ارتجاعی تريـن        

وآن .   نوع نگرش به هويـت انسـان       
گاه که شرايطی برای عرض وجـود      
پيدا می کند، گندابی را ماند که تنهـا         
راه خلاصی از آن نقـد ريشـه ای           
ارزش های منحط سنتی و مذهـبـی        

 . است 
چيرگی بر جدايي سازی ميـان دو        
جنس، نه پروسه ای مکانيکی و يـا         
به اعتباری حذفی ، بلکه آگاهانـه و         
با برنامه بايد باشد و تنها در زمان        

نه پـديـده   .   و مکان معنا پيدا می کند     
ای است انتزاعی که انسان بـتـوانـد        
در خلوت خود راه حـلـی بـرايـش           
بجويد ، نسخه ای بپيچد و درمانش       
کند و نه با اراده گرايي می تـوانـد           

پديـده  .   پاسخگوی معضلاتش باشد  
اي ست عينی ، قابل لمـس کـه در            
. دقايق زندگی جـاری مـی بـاشـد          

ريشه های اين پـديـده نـاهـنـجـار            
اجتماعی را بايد هـرچـه بـيـشـتـر            
کنکاش کرد و باز شنـاخـت و راه           
مبارزه درست با آن را نـهـاديـنـه           

. کاری مشکل، اما شدنی اسـت     .   کرد
در روند شناخت و مبارزه بـا ايـن          
پديده ی اجتماعی ، نظام حاکم بـر         

جامعه ، هم چون اختاپوسی که در        
تار و پود هويت انسان ، ريشه های      

جان سختش را دوانـيـده اسـت ،            
. چون هيولايي در مقابل می ايستـد      

بايد .   اين اژدها را نمی توان دور زد      
بـه  .   با آن درافـتـاد     

ــويــش درآورد    . زان
بـايــد ريشـه هــای       
سرطـانـی و جـان        
سخت فـرهـنـگ و        
سنت های ارتجاعـی    

مبـارزه  .   را خشکاند 
ای طولانی ، آگاهانه    
و مستقل ، تنهـا راه       
خلاـصـی اسـت و        
هيچ ناجی ديگری را    

 .اميد نيست
بايد شرايطی را به وجود آورد کـه        
ديگر مذهب و سنت نتوانـنـد اراده         
خود را بر نهادهای جامعه تحمـيـل        
کنند و آزاد انديشی و آزادفکری به       
مشغله روزمره من و تو و ما تبديل        

تحول پايه ای در سـاخـت         .   شود  
فرهنـگـی ، مـوازيـن اخـلاقـی ،               
مختصات عاطفی و بينش حاکم بـر       
جامعه  را بايد نهادينـه کـرد ، تـا           
ديگر هيچ قيمی نتوانـد بـر مـردم           

اين تحـول نـه امـری اراده           .   براند
گرايانه و نه آن که تابويي است کـه        
نزديک شـدن بـه آن انسـان را              

بايد اين شـرايـط را      .   هراسناک کند 
دوره تـدارک را بـايـد         .   ايجاد کرد 

 .هدفمندتر سازمان داد
در اين ميانه ، تلاش در راسـتـای           
ايجاد تشکل های مستقل و دفاع از        
جنبش مستقل زنان و بـه مـبـارزه          
طلبيدن قـوانـيـن يـک سـويـه و               
ناعادلانه ، ساختارهای دولـتـی و         
مذهبی ، فرهنگ ، ارزش ها و سنـت       
های پدرسالارانه از سوی زنـان ،         
می بايد به وسيع ترين شکل مـورد        

 . پشتيبانی قرار گيرد
در شرايطی که سخـن گـفـتـن از             
آزادی زنان ، مترادف با ايسـتـادن      
در مقابل قراردادهـای حـاکـم بـر           
جامعه است و جز تکفير و شکنجـه        
و زندان ، دستمزد ديگـری نـدارد،         
در شرايطی که آزادی زنان را بـا          
برچسب های اخلاقی مورد پذيرش     

ارزش های حـاکـم ، از صـحـنـه              
زندگی شخصی و اجـتـمـاعـی بـه           

ناکجاآباد پرتاب می کنند، بايد زبان      
و واژگان حاکـم را نـقـد کـرد و               
مناسبات مسلط در زندگی اجتماعی     
 .را به چالش طلبيد

در جامعه سنتی  ،      
مــــذهــــبــــی و     
پدرسالارانه ايـران    
که تمام مشـکـلات      
زنان بعدی اخلاقـی    
پيدا مـی کـنـنـد و          
چماق تکفير هميشه   
در آســمــان مــی      
چرخد تا بـر فـرق       
کسی که دم از ايـن      
تفاوت ها می زند فـرود آيـد ايـن            
مسئوليت ابعادی گسترده تـر مـی        

در جامعه ای که مرتبا تـکـرار        .   يابد
می شود که اين از خدا بی خبران  ،        
بی بندوباری را می خواهنـد دامـن        

بـرای  .   بزنند، هدف مشخص است      
آن که  همه چيز هويت مردانـه اش      
را حفظ کند بـه هـر دسـتـاويـزی             

اراده ارتجاعی و .   متوسل می گردند 
اقتدارگرای خود را بـا زيـورآلات         
بدلی اخلاقی و غيراخلاقی مرسـوم      
می آرايند تا زنـان را از حـرکـت             
برای هويت يابـی خـود مـحـروم           
ساخته و با صدها تبصره و آيه و         
بندهای قانونی و شرعی از صحنـه       
زندگی شخصی و اجتمـاعـی پـاک         

اين داستان دردناک به اشکال     .   کنند
 .مختلف ادامه داشته است

خواسته های انسانی ، حـقـوقـی و          
طبيعی زنان را که خواهان استقرار      
شرايطی عادلانه در جـامـعـه مـی          
باشند تا همه  انسان هـا فـارغ از            
نژاد ، جنسيت و عـقـيـده، امـکـان             
انتخاب نوع زندگی خود را داشـتـه        
باشند بـا حـکـم زيـاده خـواهـی              

جامعه مردسالار  .   سرکوب می کنند  
به زنان بيشتر به عنوان رقيب مـی        
نگرد و به همين خاطر هم هست که        
بنيان هايش را بر حذف قـرار داده         

جامعه مردسالار اين امـر را       .   است
بديهی می داند که تمـام تصـمـيـم           
گيری ها و سياست گداری هـا در         
تمامی نهادهای جامعه بايد تـوسـط       

به همين سبـب    .   مردان گرفته شود    
نيز برايش طبيعی است که اين گونه     
برخوردهای حذفی را پيش برده  و       
امتيازات ويژه ای را در عـمـل بـه         
خود هديه نمايد و عامل جنسيت را      
به عنوان دليلی برای عـقـب نـگـاه           
داشته شـدن و حـذف امـکـانـات             
اجتماعی برای زنـان مشـروعـيـت         

 .دهد
آن چه که می تواند در گام نخسـت         
عاملی برای تغيير شرايط مـوجـود       
به نفع تساوی اجتماعی و حقـوقـی        
مدنظر باشد حد و چگونگی دخالـت        
زنان در تصميم گيری هـای کـلان         

تصميم گيری هايي کـه مـی       .  است
توانند سنگ بنای تثـبـيـت حـق را            
رسميت داده و آغـازگـر رونـدی          
باشد که اين ناهنجاری اجـتـمـاعـی         
کاملا از حيات انسـان هـا رخـت            
بربندد و اين امر تنها به شرط اراده  
آگاهانه ، مستقل و سازمان يـافـتـه          

نياز بـه    .   خود زنان ممکن می گردد  
اين تغـيـيـر     .   تغيير تنها کافی نيست   

بايد راستاهايش روشـن بـاشـنـد          
برای فعالين جنبش زنان معـيـن و         

اين خـواسـت بـايـد        .   ملموس گردد 
خود را در برنامه ای مدون و همـه         

برنامه ای که مهم    .   جانبه تبلور دهد  
ترين پارامترهای مطالباتی زنان را      

با داشتن برنامه   .   دربر داشته باشد  
و پـذيـرش آگـاهـانـه اسـتـقــلال              
تشکيلاتی زنان و ديگـر اقشـار و          
طبقات اجتماعـی بـرای مـتـحـقـق            
نمودن مناسباتی دمـوکـراتـيـک ،          
برابرخواهانه و فمنيستی ، می توان      
اميدوار بود کـه رونـد تـغـيـيـر،              
گردشی منطقی ، درسـت و قـابـل           

 .دفاع را آغاز و به پايان برساند

 

  رهايي زنان 
 همايون فرهادی

 :پوزشتوضييح و 
 

 “ اتـحـادکـار    “در ويژه نامه    
 ، قطعه شعری از     ۱۰۳شماره  

خانم نازنين پـويـنـده درج        
شده بود که ذکر ماخذ آن از        

با پـوزش ،     .   قلم افتاده است  
يادآور می شويم که شـعـر        

از نشـريـه      “   اين رودخانه “
 ، بهمـن    ۱۳۶  شماره    “آدينه“

 .  برداشت شده است۱۳۷۷
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